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Introduction 
The analysis of the archetype of the Ideal Mother in Zaki Al-Dairawi’s novel Shadows of Mari 

through the Jungian psychological theory delves into the symbolic patterns that reflect human 

experiences across various cultures and historical contexts. Jung’s theory of archetypes 

emphasizes the significance of recurring symbols that shape human psychology, with the Ideal 

Mother archetype representing love, sacrifice, and nurturing. This study aims to explore the 

manifestations of the Ideal Mother archetype within the characters of Shadows of Mari and to 

examine its psychological and social impacts on their development. The findings indicate that the 

positive aspects of the Ideal Mother archetype, particularly in female characters like Mari and 

Bahieh, symbolize devotion and affection. These characters are not only sources of hope and 

support but also play a crucial role in shaping the identity and values of the protagonist, Fawzi, 

who symbolizes the future. The research highlights how the Ideal Mother archetype creates a 

secure and nurturing environment for the characters, significantly influencing their growth and 

transformation while serving as a catalyst for hope and social change. Through a qualitative 

analysis and the review of the relevant literature on the Jungian psychology, this study contributes 

to the understanding of the psychological and social themes present in Al-Dairawi’s work. 

Methodology  

This study is a qualitative research to analyze the Ideal Mother archetype in Zaki Al-

Dairawi’s novel Shadows of Mari through the lens of the Jungian psychological theory. 

The methodology involves a comprehensive review of the relevant literature related to 

Jung’s theories on archetypes, particularly focusing on the Ideal Mother archetype and its 

implications in literature. 
Results and Discussion 

The analysis of the Ideal Mother archetype in Zaki Al-Dairawi’s novel Shadows of Mari 

reveals its profound impact on character development and social dynamics through a 

Jungian psychological lens. The characters Mari and Bahieh embody the nurturing 

qualities associated with the Ideal Mother, providing unconditional love and support that 

significantly shape the identity and emotional well-being of the protagonist, Fawzi. Their 

presence fosters Fawzi’s growth into a compassionate individual, highlighting the 

archetype’s role in promoting psychological stability and resilience amidst external  
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chaos, such as the backdrop of war. Additionally, the novel reflects broader social themes, 

suggesting that maternal figures can symbolize hope and healing within a community. 

However, the analysis also acknowledges the potential negative aspects of the archetype, 

such as overprotectiveness, which can hinder personal independence and identity 

formation. Overall, this study underscores the relevance of the Jungian theory in 

exploring the complexities of maternal archetypes in literature, illustrating their 

significant influence on individual experiences and societal transformations. While the 

Ideal Mother archetype predominantly showcases positive attributes, the analysis also 

identifies potential negative manifestations, such as overprotectiveness and dependency. 

The characters’ intense attachment to their maternal figures sometimes leads to 

challenges in establishing independence and personal identity. This duality echoes Jung’s 

notion that every archetype contains both positive and negative aspects, influencing 

characters’ experiences and relationships. 
Conclusion 

The exploration of the Ideal Mother archetype in Zaki Al-Dairawi’s novel Shadows of 

Mari provides valuable insights into the intricate interplay of maternal figures and the 

psychological and social development of characters in the narrative. Through the 

characters of Mari and Bahieh, the novel illustrates how the nurturing, supportive, and 

sacrificial qualities of the Ideal Mother archetype serve as a foundation for the protagonist 

Fawzi’s growth and identity formation. Their unconditional love not only shapes his 

emotional landscape but also equips him with resilience and compassion, which are 

essential traits for navigating the challenges of a tumultuous environment. Furthermore, 

the study highlights the broader societal implications of maternal figures, positioning 

them as symbols of hope and stability in times of crisis. The supportive atmosphere 

created by these maternal influences fosters social cohesion and promotes healing, 

suggesting that maternal love extends beyond individual relationships to encompass 

communal well-being. This reflects Jung’s assertion that archetypes resonate universally, 

transcending cultural boundaries and historical contexts. The analysis also addresses the 

potential negative aspects of the Ideal Mother archetype, such as dependency and 

overprotectiveness, which can impede personal autonomy and hinder the development of 

a strong individual identity. This duality emphasizes the complexity of maternal 

influences, reinforcing Jung’s idea that every archetype encompasses both light and 

shade. In conclusion, this study affirms the significance of the Jungian psychological 

theory in understanding the multifaceted roles of the Ideal Mother archetype in literature. 

It demonstrates how these archetypes not only enrich character development but also 

reflect broader human experiences and social dynamics. Through its nuanced portrayal 

of maternal figures, Shadows of Mari invites readers to reflect on the enduring impact of 

motherhood on both individual lives and societal structures, reinforcing the timeless 

relevance of archetypal themes in literature. 

Keywords: Archetype, Ideal mother, Jung, Zaki Al-Dairawi, The novel Shadows of 

Mari. 
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ریه يالدیراو ي« اثر زک يتحلیل کهن الگوی مادر مثالی در رمان »ظلال مار ی  بر اساس نظ

 روانکاوی یونگ 
 عفيفه موحديان عطار*،  استاديار گروه  آموزش  زبان و ادبيات عرب، دانشگاه فرهنگيان، تهران، ايران 

ايران  اهواز، اهواز، چمران شهيد  دانشگاه عربی، ادبيات و زبان گروه  رسول بلاوی، استاد  

07/1404/ 28تاريخ دريافت:      11/1404/ 07  تاريخ پذيرش:  

 چکیده

يی کارل يونگکهن   یه نظري های پردازد که در طول تاريخ و فرهنگبه بررسی الگوهای مشترک و نمادين در روان انسان می  ،الگو
عنوان نمادی از عشق، فداکاری و حمايت در زندگی انسانی، به مثالی الگوی مادرکهن در اين راستا،  .اندمختلف تجلی يافته

الگوی مادر مثالی در رمان به بررسی کهن  ،تحليلی-صيفیحاضر با روش تو  یهمقال .د شومی  تعريفادبيات و هنرهای مختلف 
يسند ،يالديراو ياثر زک ،«ي»ظلال مار های پردازد. در اين رمان، شخصيتی يونگ میکاو روان یهاز منظر نظريعراقی،  یهنو

يژگی اين کهن  یکنندهو بهيه، تجسم يزنانه مانند مار يژه درهای بارز خود، بهالگو هستند که با و های مراقبت، پرورش و زمينه و
عنوان مادران، تنها بهها نهکنند. اين شخصيت ، عمل میفوزيعنوان منابعی از اميد و حمايت برای شخصيت اصلی،  فداکاری، به 

يد برای آينده بلکه به که  دهدنشان میتحقيقات  شوند.زده شناخته میای بحران ای بهتر در جامعهعنوان نمادهايی از اميد و نو
اما در عين حال، ممکن  ؛الگوی مادر مثالی در ايجاد محيطی امن و حمايتگر برای فرزندان تأثيرات مثبت و عميقی دارد کهن 

پردازد و ها میگری را نيز به همراه داشته باشد. اين مقاله به بررسی اين جنبههايی مانند وابستگی عاطفی و کنترل است چالش 
يافته که با فداکاری، محبت و بهيه به وضوح تجلی يای مانند مارهای زنانهدر شخصيت  الگوکهن  دهد که چگونه ايننشان می 

يژگی  است.، عمل کرده يعنوان منابع عشق و حمايت برای شخصيت اصلی، فوزو توانايی پرورش، به  های بارز مادر مثالی و
طور آشکاری نمايان شده و بهيه به يهای مارخاطر زمينه فرهنگی و اجتماعی رمان، در شخصيتمانند فداکاری و محبت به

بی قابل مشاهده استها بهها با ديگر شخصيتاست و از طريق تعاملات آن   . خو

 .«يرمان »ظلال مار  ،يالديراو يزک  ونگ،ي ،یکهن الگو، مادر مثال :هاکلیدواژه 
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 مقدمه 

های انسانی های اجتماعی و روانی، همواره در پی بررسی و تحليل پيچيدگیای از واقعيتعنوان آينهادبيات به
تری از  است که به درک عميق يکی از ابزارهای مهم در اين تحليل ، شناسیهای رواننظريهبوده است. 

های نقد ادبی به شمار ترين سبکی، يکی از مهمکاوکند. نقد روانها کمک میها و مضامين داستانشخصيت
انکار برقرار است. اين نوع نقد در قرن بيستم با آيد؛ زيرا ميان ادبيات و روان انسان پيوندی غيرقابلمی 

يد آغاز شد و سپس توسط شاگرد وی، نظريه  .، گسترش يافت«يونگ» های فرو
يژه کهن الگوی مادر مثالی، در آثار ادبی به الگوها، بهکهن یهدر اين راستا، نظري  عنوان عنصری کليدی و

الگوها افکار، رفتارها و پندارهای مشابه ملل شود. کهنها شناخته میها و روايتگيری شخصيتدر شکل
ير ذهنی جهان  عبارتی ديگر، به؛  باشندمی  مختلف گاه جمعی بشنوعی تصو هستند ر  شمول که محصول ناخودآ

از  ، برخورداری از وجه اساطيری  وکهن الگوی مادر مثالی به دليل تقدس  (.  192-190:  1385،  همکاران)گرين و  
يژه  گاه ذهن بشر از جايگاه و الگو ريشه در دوران آغازين و ای برخوردار بوده است. اين کهنديرباز در ناخودآ

بی قابل ها بهسالاری دارد؛ زمانی که اهميت نقش زن در زندگی انساناساطير گذشته، يعنی دوران زن خو
کيد بر ارتباط نزديک ميان ناخ مشاهده بود. گاه و خلاقيت، به بررسی کهناين نوع نقد با تأ الگوها و ودآ

های مختلف تر از لايه اند. با درک عميقهای هنری تجلی يافتهپردازد که در آفرينشنمادهای فرهنگی می
گاه جمعی، می يژه ناخودآ گاه، به و در .  تری از آثار ادبی و هنری پی بردهای پنهان و عميقتوان به جنبهناخودآ

يکرد نه واقع افزايد، بلکه فهم بهتری از ارتباطات انسانی و تجربيات های ادبی میتنها به غنای تحليل اين رو
 آورد. مشترک را فراهم می

يژگیيالديراو ي« اثر زکيرمان »ظلال مار صت های متنوع، فرشخصيت یهای خاص خود و ارائه، با و
پردازی، تنها در شخصيتاثر، کهن الگوی مادر نهآورد. در اين  الگو فراهم میبرای بررسی اين کهن  ی رامناسب

رو، تحليل کهن الگوی کند. از اينآفرينی میها نقشبلکه در پيشبرد داستان و تعاملات اجتماعی شخصيت
مخاطب در جهت دستيابی به درک بهتری از تأثيرات روانشناختی و اجتماعی به تواند مادر در اين رمان می

 .کمک کند هابر شخصيت
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ی يونگ، به کاوهای رواندر اين پژوهش، با استفاده از روش تحليل کيفی و مرور ادبيات مرتبط با نظريه
شامل تجزيه  جستار حاضرشود. اهداف « پرداخته میيالگوی مادر مثالی در رمان »ظلال ماربررسی کهن

يژگی الگوی مادر عنوان تجسم کهنهای زنانه بهو ساير شخصيت "بهيه"، ي"مار"های شخصيتی و تحليل و
يت ها بر شکلمثالی و تأثير آن الگوی است. همچنين، اين پژوهش به بررسی نقش کهن ي"فوز"گيری هو

يتی و اجتماعی شخصيت الگو بر تعاملات پردازد و چگونگی تأثير اين کهنها میمادر در تحولات هو
های عاطفی علاوه، تحليل چالشکند. بهشود را تحليل میر اين روابط ايجاد میهايی که داجتماعی و چالش

يژه در زمينهالگوی مادر مثالی، بهو اجتماعی ناشی از کهن گری و تأثير آن بر وابستگی و کنترل  یو
ژوهش پ الگو کمک خواهد کرد.های تاريک و مثبت اين کهنترشدن جنبههای اصلی، به روشنشخصيت

- « يرمان »ظلال مار یهای زنانهالگوی مادر مثالی در شخصيتبر اين فرض استوار است که کهن حاضر
يژگیعنوان نمادهايی از عشق، فداکاری و حمايت تجلی میبه -و بهيه يمانند مار ها تأثير يابد و اين و

يت و روان فوزبر شکل یمستقيم تنها اين رمان نه  الگوی مادر مثالی در دارند. همچنين، کهن ي گيری هو
هايی مانند وابستگی عاطفی و کند، بلکه چالشها ايجاد میمحيطی امن و حمايتگر برای شخصيت

يتی آن   شتهگری را نيز به همراه داکنترل  گذارد. بنابراين، اين ها تأثير میکه بر تعاملات اجتماعی و تحولات هو
 :های زير استپژوهش به دنبال پاسخ به پرسش

 کند؟های رمان »ظلال ماری« تجلی پيدا می الگوی مادر مثالی چگونه در شخصيت کهن -1
 های رمان چيست؟تأثير کهن الگوی مادر مثالی بر تحولات روانی و اجتماعی شخصيت -2
يژگی -3 های رمان نمود بيشتری داشته و علت آن چه بوده های مادر مثالی در شخصيتکدام يک از و

 است؟
 پیشینه پژوهش 

يسندگان  یهای نقد ادبی است که در سدهترين حوزه يکی از مهم ، شناسانهقد روانن اخير توجه بسياری از نو
يی به عنوان يکی از فرايندهای مدرن نظران را به خود جلب کرده است. در اين زمينه، نقد کهنو صاحب الگو

« و همچنين يالگوها در رمان »ظلال مارشود. تا به امروز، نقد، تحليل و بررسی کهننقد ادبی شناخته می
يسنده خصوص  درپژوهشی   ی، صورت نگرفته است. با اين حال، در زمينهيديراو ين، زکاين رما ینو

 زير اشاره کرد: هایپژوهشتوان به الگوها میکهن
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الگوها و نمادهايی پرداخته است ( به بررسی کهن۱۹۶۴ها« )کارل يونگ در کتاب خود »انسان و سمبل
يژه به يابند. او بهها و آثار هنری تجلی می که در خواب  عنوان نمادی از فداکاری و الگوی »مادر« بهکهنو

 کند.حمايت اشاره می
)گدا( بر مبنای  "الشحاذ"»تحليل رمان  یهدر مقال مصطفوی جليل محمد ونصيری روح الله 

نقد  دگاهيکه از د انددهيرس جهينت نيه اب، (1395: 15، ش زبان و ادبيات عربی)الگوهای يونگ« کهن
 یبرا  یمحرک توانندیبلکه م ستند، ين یماريب یبه معنا یروان یهایاوقات آشفتگ یبرخ  ونگ، ي کاویروان

گاه یابيو دست ، يینوزا  ت، يحرکت به سمت فرد   محسوب شوند. یو تعادل روان یبه خودآ
های ملی ايران ای با عنوان »تجلی کهن الگوی مادر مثالی در حماسهدر مقاله  همکارانو    مرضيه حقيقی

که  دست يافتند جهينت ني(، به ا۱۳۹۵: 1)زن در فرهنگ و هنر، ش شناختی يونگ« بر اساس نظريه روان
طور ار به آث نيزنان و مادران در ا ابياما غ کنند، ینم فايا را  یمعمولًا نقش اساس یهرچند زنان در آثار حماس

گاه با استفاده از نمادها جبران شده است که در  غيره  کوه، غار، آتش و اه، يآب، چشمه، باد، گ رينظ يیناخودآ
 .هستند مؤثرقهرمانان  تيفرد  ی ريگشکل ندي فرآ

اثر " سروده باران"الگوهای يونگ در قصيده ای با عنوان »بازنمود کهندر مقاله همکارانو بلاوی رسول 
الگوهای يونگ در به بررسی کهن(، ۱۳۹۶: 42، شانجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی)بدر شاکر السياب« 
گاه جمعکهناند. اين اين قصيده پرداخته  و  رنديگیسرچشمه م ابيسبدر شاکر ال یالگوها عمدتاً از ناخودآ

به حساب  وی الگوها در شعرکهن نيعوامل ظهور ا ني تراو، از مهم یمختلف و غالباً تلخ زندگ یدادهاي رو
 .دي آی م

»رواية أدرکها النسيان لسناء الشعلان: دراسة فی ضوء نظرية نقد  یمقالهدر  همکارانو  يوسف هادی پور
، با نگاهی به اين رمان، (۲۰۲۳: 50ش  ، في الأدبين العربي والفارسي إضاءات نقدية« )النماذج العليا

کرده و به بررسی الگوهای عالی تأثيرگذار در نگارش اين شناسی را بررسیجوانب مختلفی از مسائل روان 
يدادهای داستان پرداختهنند آنيما، شيخ عاقل و فرديت و تأثير آنرمان، ما اند؛ اين بررسی به خلاقيت ها بر رو

 کند.در دو جنبه شکل و محتوا کمک می
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»تمظهرات النماذج البدائية ليونغ في أشعار حميد سبزواري وعبدالله ی  هدر مقال  همکارانو    علی خضری
های مثبت و الگوها گاهی جنبهکهندهد که نشان می ، (۲۰۲۴: 8ش المفکر، )البردوني: دراسة مقارنة« 

ها برای بيان احساسات و گاهی منفی دارند و شاعران بر اساس نيازهای درونی و اجتماعی خود از آن 
و به درک   را نشان دادههای تاريک ذهن شاعران  کنند. بررسی و تحليل اين الگوها جنبهعواطفشان استفاده می

 .شودها منجر میمحتوای اشعار آن بهتری از
« و آثار زکی يالگوها در رمان »ظلال مارکهن یهای جامع در زمينهبا توجه به عدم وجود پژوهش

شناسايی   ، آن  از  هدفو    پردازد الگوی مادر مثالی در اين رمان می، اين پژوهش به بررسی عميق کهنيالديراو
الگو به درک ها و روابط داستان است. تحليل اين کهندهی به شخصيتشکلالگو در نقش و تأثير اين کهن

ها و دهد که چگونه بر شخصيتکند و نشان میشناختی و اجتماعی رمان کمک میبهتر مضامين روان
يدادها تأثير می يژگیاين پژوهش همچنين به روشن گذارد.رو و ي الديراو يهای سبک نوشتاری زکسازی و

يرسازی ا الگوها در ادبيات ه و کهنکاوانهای جديدی برای نقد روانافق  ، ز روابط خانوادگی و اجتماعی اوتصو
الگوها تر از تأثير کهنساز تحقيقات آينده و درک عميقتواند زمينه میکه آورد عربی و معاصر عراق فراهم می

 .ها باشدبر ادبيات و فرهنگ
ریه  ی یونگنظ

 اتي بر نظر  یمبتنکاوی  شده، نقد روانمواجه  یادي با استقبال ز  رياخ  یهاکه در دهه  یادب  یاز انواع نقدها  یک ي
کيد داشت اهاي و رو اتيهنر، اسطوره، ادب نيب یک يارتباط نزد  ونگي راي است؛ ز ونگي باور بود که  نيو بر ا تأ

گاه، منبع اصل )يونگ،  دي آیبه شمار م ، یو ادب ی هنر یهانشي انسان، از جمله آفر ی ظاهر یرفتارها یناخودآ

در ارتباط با  ، دهدیيل مک نظريات يونگ را تشی هاترين بخشیاز اساس یک ه يکهن الگو ک .(21: 1975
گاه معنا م ه با حصول کنون است ک ها ازآغاز آفرينش تاانسان تمام  یرفتار یهن الگو، الگوکيابد. یناخودآ

گاه یمتنوع یشرايط متفاوت با نمودها  (.33: 1985)يونگ، شوند ی انسان پديدار می در خودآ
گاه جمع ی اثر هنر ونگي هنرمند به   تيرا منبع خلاق  ی ازل یو تجربه داندی انسان م یرا حاصل ناخودآ

و استفاده از  یرسازي به تصو ازيهنرمند ن ، یازل یتجربه نيا انيب ی. او معتقد است که برا آورد یشمار م
گاه به دو لايه  یبنابر نظريه(.  181:  1385،  همکاران)گرين و    ها دارد اسطوره  فردی و جمعی تقسيم   یيونگ، ناخودآ

گاه فردی شامل خاطرات و تجسمات ناخوشايندی است که به فراموشی سپرده شده و هنوز  ؛شودمی  ناخودآ
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گاه شوند؛ به طور کلی چهره  یرد محدودهاند تا وا کافی به تکامل نرسيده یبه اندازه  ای است که ضمير آ
يا پيدا می معمولاً  گاه در خواب و رؤ ، ولی به دليل بی اندبوده شود و منبع موضوعاتی است که زمانی خودآ

 (. 5-6: 1396، همکاران)بلاوی و اند اهميتی يا آزارنده بودنشان، سرکوب شده
است   یمشترک  ميمجموعه رفتارها و مفاه  یبردارنده  در  ، شودیناخته مش  ونگيکهن الگو که همواره با نام  

گاه بشر به وجود آمده است یهاز گذشتهاکه  گاه جمعی از  یبر اساس نظريه. دور در ناخودآ يونگ، ناخودآ
ازلی   ینمونه، صور نوعی، نمونه  الگو، که به عنوان کهنگيرد. کهنالگوها شکل میترکيب صور نوعی و کهن

ير مثالی نيز شناخته می از ديدگاه يونگ،  .هستند 1«تايپ»آرکی  یهای مختلفی برای واژهشود، معادلو تصو
گاهی دستاين کهن شوند که در ميان يابند، به صورت نمادهايی ارائه میالگوها برای آنکه به ادراک خودآ

بار در  نياول  یاصطلاح کهن الگو برا  ، چنانچه اشاره شد. (30: 1364)ستاری، تمامی اقوام مشترک هستند 
کهن .  نداهديجمع به ارث رس  کيهستند که به    يیاشکال و الگوها  قتيحق  در  و  دگرديمطرح    ونگي  کاویروان

 زهي ادراک غر :کندی م فيتوص  گونهنينها را اآ یکه و زنديهمبسته با غرا یعناصر روان ونگيالگوها از منظر 
گاه بيبه همان ترت  قاً ياز خود دق - 31: 1388)اودانيک،  است یزندگان ین يع ندياز فرا  یادراک درون ی، که خودآ

گاه (.30 و  دي آمی و روان انسان به حساب  اتيروح شتريشناخت ب یبرا  یعطف ینقطه یجمع یناخودآ
 .است یافتنيسطوح دست  ريسطح روان است که کمتر از سا ني ترقيعم

 مادر مثالی 
 ، ی تحليلی کارل گوستاو يونگکاوروان یيکی از مفاهيم کليدی در نظريه 2«مادر مثالی»الگوی کهن

گاه جمعی میروانشناس سوئيسی است که به بررسی نمادها و کهن  پردازد. الگوها در ناخودآ
الگو در اشکالی مانند مادر واقعی، مادربزرگ و نمادهای نجات و باروری تجلی در آثار ادبی اين کهن

، به 3آنيما (.23: 1390)يونگ، شود يابد و همچنين در عناصر طبيعی مانند درخت و چشمه نمايان میمی 
يژگیکمک می معنای نفس مؤنث در روان مرد، نمايانگر تجارب مرتبط با زنان است و به مردان های کند تا و

آبا  شماریاز زن است که حاصل تجارب ب  یصورت  مايدر واقع، آن .(86-87: 1388)فوردهام، زنانه را درک کنند 
و به عنوان  ابدي یتجل گريد یهر زن  اي در قالب مادر  تواندی م ري تصو ني. اباشدمی ده يبه ارث رس یو اجداد

احساسات،  انگريزنانه است، بلکه نما یهااز جنبه ینه تنها نماد مايعمل کند. آن ري محمل و مظهر آن تصو
 آورند یبه دست م شانیتجارب خود با زنان در زندگ قي است که مردان از طریرفتار یو الگوها رزوهاآ
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 یگردد، آنيما با مادرمثالی ه ارتباط او با مادرش برممرد از زن بی  هاز آنجا که نخستين تجرب (.  73:  1392)ستاری،  
 .يابدیارتباط م
ها شود و در تمام فرهنگعنوان نماد زندگی، باروری و عشق غيرمشروط توصيف می الگوی مادر به کهن

گاه انسان دارد و می حضوری قوی دارد. اين کهن تواند رفتارها و روابط اجتماعی الگو تأثير عميقی بر ناخودآ
تنها در هنر و ادبيات، بلکه مثالی نه  الگوی مادردر نهايت، کهن (.120: 1389)فروزنده و سورانی، را شکل دهد 

 کند.در زندگی روزمره نيز نقش بسزايی ايفا می
 ی رمان خلاصه

يس عراقیشاعر و رمان  يالديراو  يرمان »ظلال ماری« اثر زک به بررسی عميق روابط خانوادگی و تأثيرات   ، نو
عنوان نماد عشق، وابستگی و تضادهای الگوی مادر در اين اثر به پردازد. کهنها میها بر شخصيتعاطفی آن

ها در تلاش برای محافظت از فرزندان خود هستند، اما اين حمايت گاهی يابد. شخصيتعاطفی تجلی می
کند. در نهايت، وفاداری به ها ايجاد میاحساس ناتوانی و وابستگی را در آنشود که گری منجر میبه کنترل 

 ها را از اتخاذ تصميمات منطقی بازداردهای فرزندان را ناديده بگيرد و آنمادران ممکن است نيازها و خواسته
ق و ايران پنجاه ميلادی و دوران جنگ تحميلی عرا  یدر دهه و ، داستان رمان را در بصره يالديراو يزک

، شخصيت يپردازد. فوزها میکند. اين رمان به بررسی نقش و اهميت مادر در زندگی شخصيتروايت می
و ملکه قرار دارد.  يهای بهيه، ماراصلی، در ابتدا يک کودک شيرخوار است که تحت مراقبت سه مادر به نام 

کيد می دها را نشان مینامه به مادران، محبت و فداکاری آناين تقديم کند که عشق مادرانه تأثير عميقی هد و تأ
 دارد. فوزيگيری شخصيت بر شکل

. هستند  هايی مانند بيماری و جدايی نيز مواجه حمايت و محبت، با چالش  یمادران در رمان علاوه بر ارائه
به ملکه سپرده   يفوز  کند، وبه بريتانيا سفر می  يشود، ماربهيه پس از زايمان بيمار می  موقعيتی از داستان،   در

ير می   فوزيتنهايی و غربت    ؛ وضعيتی که در آن، شودمی  اما او عشق را از اين سه مادر دريافت   ،کشدرا به تصو
يسنده با توصيف می  گرايانه و تاريخی را به نمايش گذاشته و وضعيت سياسی های دقيق، فضايی واقعکند. نو

يری های کليدی به همراه تعاملات و چالشکند. شخصيتو اجتماعی آن زمان را منعکس می های خود، تصو
 سازند.گذارند و روابط پيچيده عاطفی را برجسته مینمايش می عميق از نقش مادری در زندگی را به
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 «ماری  ظلال » رمان  در  مثالی  مادر  الگوی  کهن مثبت  نمودهای 
. شودیشوق و شفقت مادرانه اشاره دارد، اطلاق م ، یکه به بارور یزيبه هر چ یمثبت، مادر مثال یهر جنبد
 ني. ادهندی است که مادران به فرزندان خود ارائه م  یمحبت، پرورش و نگهدار  ت، يشامل حما  هایژگي و  نيا

 سازد،یم انيو رشد را نما یکه زندگ یزيو هر چ عتيطب ن، يمانند زم يیبه نمادها تواندیمثبت م یجنبه
اشاره  یو ظلمان یو نهان ی سر ک، ي تار یزهايبه چ  یمادر مثال ، یدر وجه منف گر، يد یسو از .مرتبط باشد

و اغوا  بلعدیکه م یزيمانند مغاک، گورستان، جهان مردگان و هر چ يیبه نمادها تواندی جنبه م نيدارد. ا
جادوگر، اژدها،  نندما يیشامل نمادها تواندیم یمادر مثال یمنف یهاجنبه ن،يمربوط باشد. همچن کند،ی م

 (.26: 1382 يونگ،)ک از مادر هستند شر و خطرنا یهاجنبه انگريباشد که نما بکاري و فر
عنوان يک نيروی پيونددهنده در جوامع مختلف، مفاهيمی چون عشق، فداکاری و الگو بهين کهنا

يج می کند تا با الهام از آن، الگوهای مثبت رفتاری را در زندگی خود دهد و به افراد کمک می حفاظت را ترو
 .سازی کنندپياده 

 آینده  بخشی نوید و  زندگی
قيد و شرط تجلی عنوان نمادی از فداکاری، حفاظت و عشق بیالگوی مادر در اين رمان نه تنها بهکهن

يد برای آيندهمی  های زنانه در ها نيز نقش اساسی دارد. شخصيتشخصيت یيابد، بلکه در ايجاد اميد و نو
يژه آنرمان، به يژگیو تنها ها نهآن .کنندعنوان منابعی از قوت و الهام عمل میهای مادرانه دارند، به هايی که و

ها را در مسير دهند و آن ها اميد می کنند، بلکه به ديگر شخصيتها و مشکلات، ايستادگی می در برابر چالش
يدبخش آينده است. مادران فوزيشخصيت    .کنندرشد و تحول هدايت می ، کودک شيرخوار، نماد زندگی و نو

يژه  به  ي"فوز"، نمايانگر باروری و توانايی پرورش نسل جديد هستند. وجود ي"مار"و  "بهيه"در داستان، به و
کيدی بر اهميت زندگی و   مادری است.عنوان محور داستان و توجه به مراقبت از او، تأ

ةٍ عَلَی  شَبِيهَةٌ بِزِرَاعَةِ نَوَاةِ نَخْلَةٍ وَحِيدَةٍ حَالَةُ وِلَادَتِهِ: » عَةٍ بَعِيدَةٍ فِي أَرْضٍ صَخْرِيَّ فِي الْغُرْبَةِ بَيْنَ أَشْجَارٍ مُتَنَوِّ
خِيلِ...  اعَةِ... وَمَنْ ارِيخِ مِيلَادٌ مَجْهُولُ التَّ جَبَلٍ دُونَ مَاءٍ... غَيْرِ صَالِحَةٍ لِزِرَاعَةِ النَّ هْرِ وَالْيَوْمِ وَالسَّ نَةِ وَالشَّ ... بِالسَّ

تِي أَرْضَعَتْهُ؟ هَلْ هِيَ وَالِدَتُهُ أَمْ غَيْرُهَا؟ وَهَلْ وَالِدَتُهُ سَالِمَةٌ أَمْ مَرِيضَةٌ أَوْ  فَاصِيلِ   هِيَ الْمَرْأَةُ الَّ تَةٌ؟ جَمِيعُ هَذِهِ التَّ مَيِّ
ابِ وَالِدُ الْمَوْلُودِ أَيَّ شَيْءٍ  لَا يَعْلَمُ عَنْهَا  .(۶-۵، ۲۰۲۳: ي)الديراو« ۴ ...عَبْدُ الْوَهَّ
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ز اتنهايی و عدم تعلق به يک محيط خاص است.  یدهندهنشان ..."زراعة نواة نخلة "تشبيه ولادت به 
گاه جنبهسايه به  باشد.مرتبط  5«تواند به مفهوم »سايهمنظر يونگ، اين بيگانگی می های ناپسند و ناخودآ

-انسان شخصيت پنهان لايه و درونی بخش سايه ؛ در واقعدارد که فرد بايد با آن مواجه شودشخصيت اشاره 
(. 228: 1383)شميسا، گذارد می هاانسان روان بر هم مثبت سايه تأثيرات البته منفی دارد و یجنبه هک هاست

گاه فردی براساس  هايی است که خواه به دليل  انديشه یتجربيات شخص به وجود آمده ودربرگيرنده»ناخودآ
گاه    ( .29: 1388)اودانيک، « انديدهنرسضعف و ناروشنی بيش از حد يا به دليل سرکوب شدن، هرگز به خودآ

های چالش یدهندهشده که نشانعنوان نماد حيات، در زمينی نامساعد کاشتهدر اين بخش، نخل به
يت مادر، به عدم قطعيت و  "ميلاد مجهول التاريخ"روی شخصيت است. ابهام در تاريخ تولد  پيشِ  و هو

گاهی از ريشه ها مانعی در راه رشد روانی سردرگمی در زندگی شخصيت اشاره دارد. از ديدگاه يونگ، اين ناآ
گاهی محسوب می تواند می -اد عشق و حمايتعنوان نمبه-الگوی مادر شود و فقدان ارتباط با کهنو خودآ

 .دهی روابط عاطفی سالم بينجامدبه احساس تنهايی و ناتوانی در شکل
 جدید  نسل پرورش و  باروری
يژگی ينتربرجسته و  زايش باروری، است معتقد يونگ. است پرورش و زايش مثالی،  مثبت مادر صفت و و
مثالی محسوب  مادر مثبت و مهم هایيژگی و از باشد،  صفات اين نماد و مظهر که چيزی هر و پرورش

يژگی مادر مثالی اشاره  در اين بخش از يالديراو ي. زک(26: 1377)يونگ، شود می  بی به اين و رمان به خو
 :استکرده

اتِ. » لَتْ بِجَمِيعِ الْمَسْؤُولِيَّ لَتْ وَتَکَفَّ دَةُ مَارِي جَازَفَتْ وَتَحَمَّ يِّ ضْحِيَةُ السَّ ضَاعَةُ وَالتَّ عَايَةُ وَالرَّ الِاعْتِنَاءُ وَالرِّ
عَايَةُ الْ  هَرُ وَالرِّ امِ وَأَحْدَا امِلَةُ لِلْمَوْلُودِ الْغَرِيبِ کَ وَالسَّ يَّ

َ
سَفِ صَدَرَ ... فِي خِلَالِ هَذِهِ الْأ عٍ. لِلَْْ ثِهَا حَدَثَ أَمْرٌ غَيْرُ مُتَوَقَّ

هَا فِي لَنْدَنَ  ةٍ قِيلَ إِنَّ يَّ ةٍ صِحِّ   (.۲۱: ۲۰۲۳الديراوي، ) «۶لِمَارِي أَمْرٌ إِدَارِيٌّ لِلِاشْتِرَاكِ بِدَوْرَةٍ تَدْرِيبِيَّ

الگوی مادر مثبت عنوان نماد کهنبه ي"مار"پذيری و از خودگذشتگی اين جملات فداکاری، مسئوليت 
کند. با ايفای نقش حمايتی و پرورشی، محيطی امن و سالم برای رشد فرزندش ايجاد می  که  دهندرا نشان می

بی نقش کهنبه ياز ديدگاه يونگ، مار مايت و پرورش تجسم عنوان منبع عشق، حالگوی مادر را بهخو
 د.بخشمی 
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يژگیبا به نمايش "ماریشخصيت " قيد و شرط، نه تنها به هايی چون فداکاری و عشق بیگذاشتن و
کند الگو، به ديگران نيز يادآوری می اين کهن  یعنوان نمايندهکند. او بهفرزندش، بلکه به جامعه نيز خدمت می 

يی قدرتمند برای ايجاد تغييرات مثبت در زندگی افراد عمل تواند به عنواکه عشق و حمايت مادرانه می ن نيرو
 را عنوان مادران در جامعه است و نقش او نمادی از قدرت و تأثيرگذاری زنان به "ماری"در اين راستا، . کند

ير می  .کشدفراتر از يک مادر ساده به تصو
فْلُ يَحْتَاجُ  » ةً قَالَتْ مَارِي: مَعْذِرَةً، الطِّ ةٍ... عَلَيْكَ إِعَادَتُهُ   رِعَايَةً خَاصَّ يَّ وَأَنَا سَأُسَافِرُ غَدًا لِلِاشْتِرَاكِ بِدَوْرَةٍ صِحِّ

عِ حَدِيثِي الْوِلَادَةِ، وَهُمْ يَتَکَ  ضَّ ةَ رِعَايَتِهِ لِبَيْتِ وَالِدِهِ. فَلَيْسَ هُنَاكَ دَوْرٌ لِرِعَايَةِ الرُّ لُونَ مَسْؤُولِيَّ  . (22)همان:  «7 ...فَّ

گاهی عميق مارنشان شده، بخش از داستان و عبارت مشخص اين از نيازهای خاص کودک  يدهنده آ
شود. در ادامه، تصميم او برای سفر به منظور شرکت الگوی مادر محسوب میاست که به عنوان بخشی از کهن

سازد. های مادری را آشکار میآموزشی، تضاد بين نيازهای شخصی )رشد فردی( و مسئوليت   یه در يک دور
يژه در زندگی مادران مدرن، چالشی ر ايج است که يونگ بر مديريت آن برای ايفای بهتر اين تعارض، به و

کيد دارد   .نقش مادری تأ
 مراقبت  و محبت

 از جملهالگو هستند.  های مثبت اين کهنالگوی مادر صفاتی را مطرح کرده که نمايانگر جنبهيونگ برای کهن
ير می ترين اين صفات شوق و شفقت مادرانه است که عشق و حمايت بیمهم کشد. قيد و شرط را به تصو

يی زنانه به توانايی های خاص و شهودی زنان اشاره دارد. فرزانگی و والايی روحانی، همچنين، قدرت جادو
های ين شامل انگيزه الگو همچندهد. اين کهنحکمت مادرانه را در هدايت به سمت رشد معنوی نشان می

يژگیياری ها شامل مهربانی، دهنده ولادت مجدد است که به فرآيندهای تولد و بازآفرينی اشاره دارد. ديگر و
پرورش و مراقبت و توانايی ايجاد شرايط رشد و باروری هستند که همگی به نقش عميق مادر در زندگی 

کيد میانسان  (.27: 1377)يونگ،  کنندها تأ

به عنوان پرستار و فردی   يکنند. ماربهيه به عنوان مادران دلسوز، نقش مراقبت و محبت را ايفا می و    يمار
يژه دارد، نشان  فوزيکه به   های سنگين، ها و مسئوليتدهنده عشق و فداکاری است. او با وجود چالش توجه و

بی از  مادرانه، پيوندهای عاطفی، و نمايد. محبت و عشق خود را به او ابراز می  هد کرمراقبت  فوزيبه خو
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يت و رشد روانی کودک کمک رمان های کليدی اين همبستگی خانوادگی از جنبه هستند که به تشکيل هو
 :کنندمی 

هُ... وَشَعَرَتْ » هْمِ رَحِمَهُ اللَّ جُلِ الْکَرِيمِ الشُّ ادَةٍ کَبِيرَةٍ بِسَعَ  فَرِحَتْ أُمُّ مَلِکَةٍ بِقَرَارِ زَوْجِهَا الْحَاجِّ مَهْدِيِّ الرَّ
فْلُ عِنْدَمَا   هُ قَبِلَ    رَضِعَ الطِّ هِ أَنَّ هِ مِنْ صَدْرِهَا... وَقَالَ زَوْجُهَا الْحَمْدُ لِلَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ...  ...أُمِّ مَلِکَةٍ   صَدْرَ أُمِّ نَحْنُ أَهْلٌ وَ

ضَاعَةِ. مُنْذُ تِلْكَ  مَلَ لِحَيَاتِهِ... وَضَعَتْهُ عَلَی صَدْرِهَا لِيُشَارِكَ أُخْتَهُ بِالرَّ
َ
تِي أَعَادَتْ الْأ حْظَةِ الَّ فْلُ مِنْ  اللَّ انْتَقَلَ الطِّ

هِ   (.32-31: 2023، ي)الديروا« 8 ...مَارِي بَطْنِ وَالِدَتِهِ لِحَضْنِ وَصَدْرِ أُمِّ

زندگی او در محيطی امن و حمايتگر است که   یدهندهخوشحالی مادر )ملکه( از تصميم همسرش نشان
بخشد. شيردادن، فراتر از يک عمل فيزيکی، نماد پيوند عاطفی عميق احساس آرامش و خوشبختی به او می 

يت و روابط آينده انتقل الطفل »کودک تأثيرگذار است. همچنين، عبارت  یو مراقبت مادرانه است که بر هو
ای جديد نمادگذاری امن و انتقال آرامش از مادر به کودک در مرحله  «اريمن بطن والدته لحضن وصدر أمه م

 .از زندگی اوست

فْلُ بِرَاحَةٍ » ای ديگر، در نمونه هَاتِ    نَامَ الطِّ لَ بَيْنَ أَحْضَانِ ثَلَاثِ مَلِکَاتٍ کَرِيمَاتٍ أُمَّ ةٍ بَعْدَ أَنْ تَنَقَّ ةِ تَامَّ  الْمَحَبَّ
ضْحِيَةِ وَ الْعَطَاءِ وَ  عَادَةالتَّ احساس آرامش و امنيت کودک، احتمالًا ناشی از (. 51)همان: « 9، وَهُنَّ فِي غَايَةِ السَّ

نقش مادران و زنان را در « بين أحضان ثلاث ملکات کريمات» عبارت . آميز استمحيطی حمايتی و محبت
ای از محبت، بخشش و نه تنها نماد مادرانگی، بلکه نشانه "ملکه"کند. اين سه زندگی کودک برجسته می

ير »ملکه« در اين بافت، بر مفاهيم قدرت و حمايت نيز دلالت دارد   .فداکاری هستند. تصو

 دارینگه  و  حمایت

. مادران در داستان، حتی در شرايط است مثالی مادر یبرجسته و مهم صفات از يکی نگهداری و حمايت
ها فراهم آورند. از فرزندان خود محافظت کنند و احساس امنيت را برای آن تاسخت و بحرانی، سعی دارند 

دهنده، احساسات تند و اعماق کننده و پرورشبه اعتقاد يونگ »سه وجه اساسی مادر عبارتند از: مهر مراقبت
، حس امنيت را به چالش فوزيبهيه با بيماری خود و جدايی از    ، ی زيردر نمونه.  (27:  1377)يونگ،  تاريک او«  

 :شودهمچنان حفظ می فوزياما عشق او به  ؛کشدمی 
هُ االْحَمَامَةِ الْمَذْبُوحَةِ. حَنَتْ  کَ نَظَرَتْ إلَيْهِ، قَلْبُهَا رَفْرَفَ  » .   نِينٌ وَحَ   لَهْفَةٌ  وَ شْتِيَاقٌ إلَيْهِ بِشُعُورٍ غَرِيبٍ کُلُّ لَا إرَادِيٌّ

هُ قِطْعَةٌ مِنْ قَلْبِهَا مِنْ کَبِدِهَا هُ قِطْعَةٌ  ...شَعَرَتْ أَنَّ هُ قِطْعَةٌ مِنْ رُوحِي وَقَلْبِي، مَا أَجْمَلَهُ! فِعْلًا کَأَنَّ قَالَتْ: أَشْعُرُ کَأَنَّ
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ي، وَکَأَ  يانْتَزَعَهَا مِنْ دَاخِلِ أَحْشَائِي وَرُوحِي وَقَلْبِي نَّ أَحَداً مِنِّ : 2023)الديراوي، « 10...، لَقَدْ سُلِبَتْ رُوحِي مِنِّ

47 .) 

او  ؛ در واقعدهدتوصيف قلب و اشتياق در جملات آغازين، وابستگی عميق مادر به فرزند را نشان می 
قيد و نيز بيانگر عشق بی« لقد سلبت روحي مني»داند. عبارت پايانی فرزندش را جزئی از وجود خود می

 .کند بخشی از روحش از او جدا شده استای که احساس میگونهشرط مادر است، به

فْلُ  کَ هَ » در اين نمونه: هَاتِ حُبَّ وَحَضْنَ وَرَضَاعَةَ وَرِعَايَةَ أُ ذَا نَالَ هَذَا الطِّ عَايَةِ الْبَصْرَةِ بِکَمَالِ    مَّ ةِ وَالرِّ الْمَحَبَّ
خَ بِقَلْبِهِ وَرُوحِهِ وَدَمِهِ  وَالْخُلُقِ. وَالْکَرَمِ  عْمَاقِ، تَرَسَّ

َ
ا ثُلَاثِيَّ الْأ فْلُ رَضِعَ حُبًّ اين عشق  ؛(52)همان: « 11هَذَا الطِّ

طور عميق و پايدار در وجود کودک )قلب، روح و خون( نفوذکرده و تأثير ماندگاری بر رشد عاطفی مادرانه به
که عشق و حمايت تنها از مادر زيستی  نيز بيانگر آن است ة"أمهات البصر"گذارد. عبارت و روانی او می 

گر نقش پرورش کودک و ايجاد محيطی حمايت  توانند دربلکه جامعه و ديگر مادران نيز می  ؛شودمحدود نمی
 .حياتی ايفا کنند

 شکل گیری هویت 

يت فردی شناخته میعنوان يک نيروی تأثيرگذار در شکلالگوی مادر مثالی بهکهن شود. تأثيرات گيری هو
 .داشته باشدبسزايی شخصيت فرد نقش  یتواند در تعيين مسير رشد و توسعهالگو می مثبت و منفی اين کهن

داند. مبنای شخصيت به نظر او يونگ شخصيت هر فرد را محصول تاريخ قرون و اعصار اجداد او می »
گاه و جهان به باور يونگ، شخصيت شامل (.  45:  1382)شاملو،  «  شمول استقديمی، ابتدايی، فطری، ناخودآ

گاه شخصی و يا خود يگوها، اچندين سيستم مجزا و در عين حال مرتبط است. از ميان اين سيستم ، ناخودآ
گاه جمعی عقده  .از اهميت بيشتری برخوردارندالگوهای آن و کهنهای آن، ناخودآ

فَاوُضِ فَوْزِي لَا يُؤْمِنُ بِأَيِّ مُشْکِلَةٍ لَيْسَ لَهَا حَلٌّ  » رِ وَالتَّ فَکُّ قَاشِ وَالتَّ مَ ، وَلَا يُؤْمِنُ بِأَيِّ حَرْبٍ مَا دَابِالْحِوَارِ وَالنِّ
ی بِالْحُبِّ مِنْ ثَلَاثِ أُ  هُ رَضِعَ وَتَرَبَّ نَّ

َ
لَامُ لَهُ أَلْفُ بَابٍ لِلْحُلُولِ، لَا يُحِبُّ الْحَرْبَ أَبَدًا لِأ مَ السَّ هَاتٍ، مِنْهُنَّ تَعَلَّ مَّ

اسِ وَالْحَيَاةِ. رَضِعَ  مَانَ الْمَعْنَی الْحَقِيقِيَّ لِحُبِّ النَّ
َ
لَامَ وَالْأ   (.150: 2023)الديراوی،  «12 ...الْحُبَّ وَالسَّ

آميز مادرانش، به گفتگو و تفکر )به جای خشونت( به به دليل تربيت در محيط حمايتی و صلح فوزي
هايی چون صلح و دوستی جهت حل مشکلات باور دارد. اين تأثير، شخصيت او را به سمت ارزشعنوان راه

 .ده استهای انسانی و اجتماعی به او نمايانالگوی مادر را در نقش معلمی برای ارزشداده و کهن
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گاهی، رابطه یشناختی خود بر اين باور است که رابطهيونگ در مطالعات روان» گاهی و ناخودآ ای بين آ
ی جداگانه و در عين حال واحد ميان مردانگی و زنانگی و خودِ فرد از پيوند و اتحاد اين دو جنبه کهاست 

 (. 151: 1402، همکارانپور و )موسید« گيرشکل می

حَ دَخَلَ سَاحَةَ الْحَرْبِ مُجْبَراً فَوْزِي » تِي تَسَلَّ ، فَلَا مَفَرَّ مِنْ شَرَكِ صَيْدِهَا، فَأَشْهَرَ سِلَاحَ الْحُبِّ وَذَخِيرَتَهُ الَّ
. فَهَلْ يَصْلُحُ الْحُبُّ لِمُ ثَلَاثَةِ قُلُوبٍ بِهَا مِنْ ثَلَاثِ نِسَاءٍ:  حَارَبَةِ الْحَرْبِ؟ هَلْ .. قُلُوبٌ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُ الْحُبِّ

؟ )  (.  151)همان: « 13 ...(. هَذَا مَا يُؤْمِنُ بِهِ فَوْزِيالْحُبُّ رِبْحٌ دَائِمٌ سَيَنْتَصِرُ الْحُبُّ
شرايط  یدهندهبه ميدان جنگ تحت فشارهای اجتماعی يا خانوادگی، نشان فوزيورود اجباری 

کند. اين حل انتخاب میجای خشونت، سلاح عشق را به عنوان راهگريزناپذير اوست. در اين موقعيت، او به
يکرد صلح يت او را نشان داده و بر قدرت عشق های آموخته طلبانه، تأثير ارزشرو در شده از مادرانش بر هو

کيد می مواجهه با چالش  .ورزد های سخت زندگی تأ

 «ي کهن الگوی مادر مثالی در رمان »ظلال مارمنفی نمودهای 

های ناسالم و گری، وابستگی« از طريق کنترل يالگوی مادر مثالی در رمان »ظلال مارنمودهای منفی کهن
يات »اگر .کندهای عاطفی و اجتماعی ايجاد میها تأثيرگذاشته و چالشبر شخصيت ، احساس گناه  محتو

گاه طور به  نتواند الگو کهن مثبت  الگو  کهن منفی هایبه جنبه هاآن  انرژی شود،  سرکوب  و بروز کند خودآ
تری تواند به درک عميقمی بدين ترتيب، بررسی اين نمودها در آثار ادبی  (.  143:  1388،  )اودانيکشود«  می   منتقل

 .ها کمک کندالگوها بر زندگی انساناز تأثيرات روانشناختی و اجتماعی کهن

 های مادری تضاد و چالش 

گيرد. به عنوان مثال، احساس تنهايی و های منفی کهن الگوی مادر نيز مورد توجه قرار می در رمان، جنبه
هايی است که در روابط مادر و چالشی دهندهها، نشانآن جدايی از  یبه مادرانش و تجربه فوزيوابستگی 

کند و دقت بيشتری به روايت ها کمک میها و تجربيات آنفرزندی وجود دارد. اين تضادها به عمق شخصيت
 بخشد.می 

فْلِ مَعَ وَالِدَتِهِ وَهَنَا مِنَ » بَةِ تَرْكُ الطِّ عُو لًا خَوْفًا عَلَيْهِ أَنْ يُصَابَ بِالْعَدْ  الصُّ تْ بِوَالِدَتِهِ أَوَّ وَی، فَأَيُّ غُرْبَةٍ حَلَّ
  (.19: 2023)الديراوی، « 14عِنْدَمَا تَسْتَفِيقُ وَلَا تَجِدُ الْمَوْلُودَ وَلَا أَيَّ شَخْصٍ مِنْ مَعَارِفِهَا؟
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فرزندی -مادر یهای عاطفی و روانی رابطهبه مادرانش، چالش فوزياحساس تنهايی و وابستگی شديد 
يژه در مراحل اوليهدهد. بر اساس ديدگاه يونگ، اين وابستگی )بهرا نشان می تواند به ضعف زندگی( می یو

يت فردی، احساس ناامنی و عدم خودکفايی   تأثيرات   ،. همچنين، جدايی از مادر در دوران نوزادینجامدابيهو
بی بيانگر اين موضوع . کنداطفی داشته و ترس و ناامنی پايدار در فرد ايجاد می عميق ع بخش فوق به خو

ها و حال چالش ينباشد، اما در ع یهمزمان شامل عشق و فداکار تواندی م یچگونه نقش مادر که است
تضاد   ينباشند و ا  يرخود درگ  يازهایفرزند و ن  يازهاین  ينبه همراه دارد.  مادران ممکن است ب  يزرا ن  يیتضادها

 منجر شود.  طراباز عشق و اض یبه احساسات متناقض تواندی م

فَاتِهِمَا مَعَ فَوْزِي » رَ عَلِيٌّ وَزَوْجَتُهُ بِتَصَرُّ فَقَا عَلَی رَأْيٍ وَاحِدٍ، وَهُ کَ تَغَيَّ هُمَا اتَّ وَ ضَرُورَةُ أَنْ يَرْجِعَ فَوْزِي لِبَيْتِ أَنَّ
ةِ أَنَّ هَذَا الْبَيْتَ صَغِيرٌ وَلَا يَسَعُهُمَا مَعَهُ وَمَعَ الْوَالِدَةِ،  صِ وَاحِدٍ، بِحُجَّ خَلُّ لًا، وَالْوَالِدَةُ  وَضَرُورَةُ التَّ مِنْ فَوْزِي أَوَّ

عَامِ  وَانِي وَتَنْظِيفِ الْبَيْتِ... عَلَی الْوَالِدَةِ!  تَبْقَی تَخْدِمُهَا فِي الْبَيْتِ بِطَبْخِ الطَّ
َ
يَابِ وَالْأ اعْتَرَضَتِ الْوَالِدَةُ وَغَسْلِ الثِّ

مْرِ 
َ
... لَ   هَذَا وَلَدِي مِثْلَمَا أَنْتَ وَلَدِي. قَالَتْ:  عَلَی الْأ ةَ، عِنْدَمَا قَالَ عَلِيٌّ لِوَالِدَتِهِ: إِذَا کِ يَا عَلِيُّ انَ هَذَا کَ   نَّ هَذِهِ الْمَرَّ

ةِ زَوْجِكَ الْوَا مْرُ لَا يُعْجِبُكِ، إِذَنْ غَادِرِي مَعَ وَلَدِكِ لِبَيْتِ وَالِدِهِ، وَأَنْتِ مَا زِلْتِ عَلَی ذِمَّ
َ
لِدُهُ... قَالَ فَوْزِي: أَخْرُجْ الْأ

 (.  141همان: )« 15 ...أَنْتَ وَزَوْجَتُكَ مِنَ الْبَيْتِ، وَأَنَا وَوَالِدَتِي نَعِيشُ هُنَا

شود و الگوی مادر در اين بخش، موجب تعارض و تنش در روابط خانوادگی می نمادهای منفی کهن
دو از  و همسرش برای اخراج آن ي"عل"کند. تصميم را برجسته می  فوزيوابستگی عاطفی ناپايدار مادر به 

است. در اين فرآيند، مادر جايگزينی منافع شخصی به جای حمايت خانوادگی  یدهندهخانه نيز نشان
متمرکز  فوزيخود با  یجای توجه به نيازهای علی، بر حفظ رابطهشود که بهعنوان نمادی منفی ظاهر میبه
  ت.اس

 احساس گناه 
وضوح نمايان « بهيظلال مار»الگوی مادر مثالی در رمان  عنوان يکی از نمودهای منفی کهناحساس گناه به

هايی که تحت تأثير انتظارات و فشارهای مادران خود قرار دارند، معمولًا در شخصيتاست. اين احساس 
 در اين نمونه: .ها را از اتخاذ تصميمات مستقل بازداردتواند آن گيرد و میشکل می

اسٍ، وَدَخَلَ لِغُرْبَةٍ وَاسِعَةٍ دُونَ أَنْ لَمْ يُدْرِکْهُ بِأَيِّ إِحْسَ  سِجْنٍ حَنُونٍ وَأَيُّ غُرْبَةٍ دَخَلَهَا الْمَوْلُودُ... خَرَجَ مِنْ »
اسُ   ( 19: 2023)الديراوی،  «16يَشْعُرَ بِهِ النَّ
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تواند به زندان عاطفی تبديل شود و فرد را از دنيای ای است که مینماد محبت مادرانه« سجن حنون»
واقعی زندگی جدا کند. اين عشق افراطی، تضادی بين نياز به استقلال فرد و وابستگی به  یبيرون و تجربه
يت و اختلال در روابط سالم اجتماعی می ، کند و احساس گناه ناشی از آنمادر ايجاد می تواند به بحران هو

 .نجامدابي
 ای ديگر:در نمونه

لُ وَالْخِْرُ  وَّ
َ
هَا الْأ  يَلْتَهِبُ بِقَلْبِهَا، إِذْ لَمْ تَجِدِ الْمَوْلُودَ وَلَا تَعْرِفُ هَلْ هُوَ ذَکَرٌ أَمْ أُنْثَی. فَقَدَتْ جُزْءاً مُهِمّاً »وَهَمُّ

تاً  إِنْ کَانَ مُعَاقاً مَيِّ ی وَ يَتَهُ حَتَّ تْ فَقْطَ رُؤْ  (.46)همان:  «17مِنْ رُوحِهَا، تَمَنَّ

( در يتاحساس گناه و بحران هو  يد، شد  یعاطف  ی)مانند وابستگ  یمادر مثال  یالگوکهن  یمنف  ینمودها
 یکه حت یاگونهبه  گيرد، ی فقدان قرار م  ينا  يرطور کامل تحت تأث. مادر بهشوندی م  يدفقدان فرزند تشد  يطشرا 

روح خود را در فرزند جستجو  و يتو هو يافتهو شرط او ادامه قيدیاگر فرزندش درگذشته باشد، عشق ب
و  گذاردیم یمنف يرتأث يگرانروابط سالم با د یاو در برقرار يیمادر و توانا یبر زندگ يتوضع ينا .کندی م

  . کندیم يلتبد یعاطف يقعم يباو به آس یفقدان فرزند را برا 
 سردرگمی 

يژه در « است که بهيالگوی مادر مثالی در رمان »ظلال مارگمی يکی از نمودهای منفی کهنرسرد  و
شود. اين سردرگمی معمولًا ناشی از تضاد بين های جوان و در حال رشد به وضوح احساس میشخصيت

ها در مواجهه با انتظارات غيرواقعی و گاه انتظارات مادران و آرزوهای شخصی فرزندان است. شخصيت
صحيح نيازها و ها را از شناخت شوند که آنمادران خود، دچار بلاتکليفی و سردرگمی می یغيرعادلانه

 ؛ارزشی منجر شودتواند به احساس عدم کفايت و بیدارد. اين وضعيت می های خود بازمیخواسته
يت واقعی خود را فراموش می که شخصيتطوریبه . در کنندها در تلاش برای جلب رضايت مادرانشان، هو

 اين نمونه:
ذِي مِنْ أَجْلِهِ أَقْسَمْتُ لَ نَعَمْ، أَنَا لَا أَنْسَی ذَلِكَ » خِيفَ الَّ اتٍ بِ كَ الْمَوْقِفَ السَّ هِ الْقُرْآنِ کِ  بِهِ ثَلَاثَ مَرَّ تَابِ اللَّ

إِلْحَاحِكَ کَ الْ  سْوَدِ رِيمِ، حَسَبَ طَلَبِكَ وَ
َ
كَ الْأ ی بِنَفْسِكَ  وَعَدَمِ ثِقَتِكَ وَشَکِّ  (143: 2023)الديراوي، « 18حَتَّ

نفس و سردرگمی در شخصيت، اغلب از انتظارات و فشارهای مادرانه سرچشمه  احساس عدم اعتماد به
يت    به ايجادتواند  الگوی مادر میگيرد. اين نمود منفی کهنمی  و فرد را در برقراری روابط   منجرشدهبحران هو
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شده و به احساس ناکارآمدی سالم ناتوان کند. تلاش برای کسب محبت مادر نيز مانع خودشناسی واقعی
  د.زن دامن می 

 ای ديگر:در نمونه
لْهُمَاوَلَا اسْمُ وَالِدَتِهِ أَوِ اسْمُ وَالِدِهِ  » هُ طِفْلٌ جَاءَ مِنَ  کَ أَحَدٌ،    أَيْضًا لَمْ يُسَجِّ حِمِ الْفَضَاأَنَّ هَا الْوِلَادَةُ مِنَ الرَّ ءِ... إِنَّ

 (33)همان: « 19 ...وَالْمُتَاعِبِ  مَجْهُولِ الْمَشَاکِلِ بِيرٍ کَ إِلَی سِجْنٍ 

يت، گسست از خانواده و عدم ثبت ها و حمايت عاطفی محروم نام والدين، از ريشهفرد با فقدان هو
کند که ريشه در فقدان را در او ايجاد می عدم تعلق به جايیو ريشگی ضعيت احساس بیشود. اين ومی 

به جهانی  يک محيط امنمحيطی امن و حمايتگر دارد. انتقال از رحم به »سجن کبير« نيز نمادی از گذار از 
کنده از دشواری   .های زندگی استها و چالشآ

 نتایج 

 داي پ یتجل «یرمان »ظلال مار یهاتيچگونه در شخص ی مادر مثال ی الگوکهندر پاسخ به سؤال اول، 
و  يای مانند مارهای زنانهدر شخصيت وضوحالگوی مادر مثالی به در رمان »ظلال ماری« کهن کند؟ی م

يژگیاست. اين شخصيتبهيه تجلی يافته عنوان  هايی همچون فداکاری، محبت و توانايی پرورش، بهها با و
عنوان  عنوان مادران، بلکه بهتنها بهها نهکنند. آنمل می، عفوزيمنابع عشق و حمايت برای شخصيت اصلی،  

يد برای آينده نيز شناخته می   .شوندنمادهايی از اميد و نو
های رمان در پاسخ به سؤال دوم، تأثير کهن الگوی مادر مثالی بر تحولات روانی و اجتماعی شخصيت

الگوی مادر مثالی نقش کليدی در تحول روانی و کهن«، يدر رمان »ظلال مار توان گفت کهمی چيست؟
هايی عنوان نماد فداکاری و حمايت، با ايجاد محيطی امن به شخصيت، بهيها دارد. ماراجتماعی شخصيت

کرده، ها نيز سرايتکند تا رشدکنند و احساس امنيت يابند. اين تأثير به ديگر شخصيتکمک می  فوزيمانند  
گيری روابط مثبت اجتماعی از طريق گفتگو و ها و شکلآوری در برابر چالش، تاببخش رشد فردیانگيزه 

کيد الگو بر قدرت مادران در شکلشود. اين کهنهمدلی می يت و روابط اجتماعی در جامعه تأ دهی به هو
 .دارد 

يژگی در پاسخ به سؤال سوم  شته و های رمان نمود بيشتری داهای مادر مثالی در شخصيتکدام يک از و
يژگی علت آن چه بوده است؟ های رمان عمدتاً شامل فداکاری، محبت های بارز مادر مثالی در شخصيتو
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يژگی و بهيه نمايان است. علت  يهای مارصورت واضحی در شخصيتها بهو توانايی پرورش است. اين و
عنوان نهاد محبت فرهنگی و اجتماعی رمان مرتبط باشد، که در آن نقش مادر به   یتواند به زمينهاين تجلی می
کيد شده است. همچنين، تعاملات و چالشو حمايت، به ها با محيط و ديگر های اين شخصيتشدت تأ

يژگیها، فضايی را ايجاد میشخصيت بی قابل مشاهده استکند که در آن اين و  .ها به خو

 هانوشتیپ

 -1  Archetype 

-2 Archetype of the Mother 

-3  Anima 

حالت ولادتش: شبيه به کاشت هسته يک درخت نخل تنها در ميان درختان متنوع و دور در زمين سنگی بر فراز کوهی  -4
داده تولدی نامعلوم از نظر سال، ماه، روز و ساعت… و آن زن که او را شير   …آب… زمينی که برای کشت نخل مناسب نيستبی

يک از اين جزئيات کيست؟ آيا مادرش است يا کسی ديگر؟ آيا مادرش سالم است يا بيمار يا مرده؟ عبدالوهاب، پدر نوزاد، هيچ
 .داندرا نمی

-5 Shadow 

داری زندهها را بر عهده گرفت. مراقبت، پرورش، شير دادن، فداکاری، شب خانم ماری با شجاعت و تحمل، تمام مسئوليت -6
يداد غيرمنتظره پيش آمد. متأسفانه، برای ماری حکمی اداری   در  …کامل به نوزاد غريبه  و توجه طول اين روزها و اتفاقات، يک رو

 .شودشد در لندن برگزار می صادر شد که او را ملزم به شرکت در يک دوره آموزشی بهداشتی کرد که گفته می 

يژه نياز دار -7  را او بايد …کنمد و من فردا برای شرکت در يک دوره بهداشتی سفر میماری گفت: ببخشيد، کودک به مراقبت و
برای نگهداری از نوزادان تازه متولد شده نيست و آنها مسئوليت مراقبت از او را بر عهده   جايی اينجا. برگردانی پدرش  خانه به

 …خواهند گرفت

بسيار خوشحال شد و احساس شادی زيادی کرد وقتی که ملکه از تصميم همسرش، حاج مهدی، مرد نيکوکار و شجاع، ام  - 8
ای هستيم و يک خانواده   ما  …ملکه، را قبول کرد اش شير خورد. همسرش گفت: خدا را شکر که او سينه مادرش، ام کودک از سينه 

اش به زندگی شود، از آن لحظه که اميد را  شريک خوردن شير در خواهرش  با تا گذاشت اشسينه بر را  کودک …اوخانه داريم
 .برگرداند. کودک از شکم مادرش به آغوش و سينه ماری منتقل شد

ه مهربان، مادران محبت و فداکاری و ايثار، جابجا شد، کاملًا آرام شد و آنها در  فرشتکودک پس از اينکه بين آغوش سه  -9
 .نهايت شادی بودند 
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افتاد. با احساسی عجيب پر از اشتياق و دلتنگی، به او نزديک شد. حس ه او نگاه کرد و قلبش مانند کبوتر ذبح شده به تپش  ب  -۱۰

چه زيباست. واقعاً است،    قلبم  و  روح  از  ایتکه  مانند  او  کنممی  احساس:  گفت  …ای از قلبش و از وجودش استکرد که او تکه
يی که کسی آن را از درون من، از روح و قلبم مانند تکه روح من را از من گرفته  بيرون کشيده است. اوای از وجود من است، گو

 ... است
شير و مراقبت مادران بصره را با تمام محبت، مراقبت، سخاوت و اخلاق دريافت  ،آغوش ، بدين ترتيب، اين کودک عشق -۱۱

 .گانه را که در قلب، روح و خونش ريشه دوانده است، نوشيدکرد. اين کودک، عشقی عميق و سه 
شکلی که راه حلی از طريق گفتگو، بحث، تفکر و مذاکره نداشته باشد، ايمان ندارد. او به هيچ جنگی اعتقاد فوزي به هيچ م -۱۲

ندارد، زيرا صلح هميشه هزار راه برای حل مشکلات دارد. او هرگز جنگ را دوست ندارد، زيرا از محبت سه مادر بزرگ شده و 
 .است. او عشق، صلح و امنيت را نوشيده است ها و زندگی را از آنها آموختهعشق واقعی به انسان 

ای توانست از دام آن فرار کند. او سلاح عشق را به دست گرفت و از ذخيره فوزي ناچار به ميدان جنگ وارد شد، زيرا نمی -۱۳
برابر جنگ  در تواندمی عشق آيا. ندارد  وجود هاآن  در عشق جز که هايیقلب …که از سه زن آموخته بود، استفاده کرد. سه قلب

 …اين چيزی است که فوزي به آن ايمان دارد  .مقاومت کند؟ آيا عشق پيروز خواهد شد؟ )عشق يک برد دائمی است( 
و در اينجا، دشواری ترک کردن کودک با مادرش وجود دارد، به دليل ترس از اينکه ممکن است به بيماری مبتلا شود. چه  -۱۴
 .کس از آشنايانش رابيند و نه هيچشود و نه نوزاد را میزمانی که بيدار میی بر مادرش حاکم است تغرب
يی به يک نظر مشترک رسيده بودند که لازم است فوزي به يک خانه دا تغيير را علی و همسرش رفتارشان با فوزي  -۱۵ دند، گو

ی دهد، و بايد اول از فوزي خلاص شوند و تواند همگی را در خود جاديگر برود، به اين بهانه که اين خانه کوچک است و نمی
ها و ظروف و نظافت خانه رسيدگی کند. اما مادر مادرش در خانه باقی بماند تا به کارهای خانه مانند پخت و پز، شستشوی لباس 

مادرش  اين بار وقتی علی به اما …هستی، علی من طور که تو پسربه اين موضوع اعتراض کرد و گفت: اين پسر من است، همان 
: گفت  …فوزيگفت: اگر اين موضوع برايت خوشايند نيست، پس با پسرت به خانه پدرش برو و تو هنوز هم همسر پدرش هستی

يد و من و مادرم اينجا زندگی خواهيم کرد  و شما  …همسرتان از خانه برو
احساس نکرد و به دنيايی وسيع و غريب گاه  هيچ   که  آمد  بيرون  آميزمحبت   زندان  يک  از  او  …ی بر نوزاد حاکم شدتو چه غرب  -۱۶

 .وارد شد، بدون اينکه مردم اين تغيير را احساس کنند
دانست که آيا پسر است يا دختر. او ور بود، زيرا نه نوزاد را پيدا کرده بود و نه میو نگرانی اصلی و نهايی او در دلش شعله  -۱7

يش اين بود که او را ببيند، حتی اگر به صورت نوزادی معلول و مرده باشدبخشی مهم از روحش را گم کرده بود و تنها   .آرزو
آور را فراموش نخواهم کرد که به خاطر آن، سه بار با کتاب خدا، قرآن کريم، به تو سوگند ياد بله، من آن موقعيت خجالت -۱8

 .دتکردم، به خواسته و اصرار تو و به خاطر عدم اعتماد و شک عميقت حتی به خو
يی اين کودک از فضا آمده استو نه نام مادرش و نه نام پدرش را هيچ  -۱۹  يک  به رحم از زايمان اين …کس ثبت نکرده بود، گو

 …هاستسختی  و مشکلات از پر بزرگ  زندان
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 ضوء في الدیراوي لزکي" ماري ضلال" روایة في المثالیة الأم نموذج تحلیل
ریة  لیونغ النفسي التحلیل نظ

 1 عطار موحديان عفيفة
 2 بلاوي رسول 

 الملخص

ة والرمزية في النفس البشرية، والتي تجلت عبر التاريخ وفي کارل يونغ دراسة الأنماط المشتر کنظرية النماذج العليا لتتناول 
رمز للحب والتضحية والدعم في الحياة الإنسانية، والأدب، والفنون ک  ةالمثاليثقافات مختلفة. في هذا السياق، يُعرف نموذج الأم  

، "ظلال ماري"في رواية  ةالمثاليی دراسة نموذج الأم ، إلتحليليال-وصفيالمنهج تمداً علی المع المتنوعة. يهدف هذا المقال
، هذا بهیهو ماريتجسد الشخصيات النسائية، مثل  .ليونغ  يالنفس التحليلمن منظور نظرية وي، اي الديرکاتب العراقي زکلل

من خلال ميزاتهما البارزة، وخاصة في مجالات   فوزي  للْمل والدعم للشخصية الرئيسة  مصادرک، حيث تعملان  الأصلي  النموذج
للْمل والبشری لمستقبل أفضل في مجتمع يعاني  الرعاية والتربية والتضحية. لا تُعتبر هذه الشخصيات مجرد أمهات، بل رموزاً 

له تأثيرات إيجابية وعميقة في خلق بيئة آمنة وداعمة للْطفال، إلا أنه قد  ةالمثاليإلی أن نموذج الأم  الدراسة تُبيّن من الأزمات.
بوضوح في  تجلیتيف کتحديات مثل الاعتماد العاطفي والسيطرة. تتناول هذه المقالة هذه الجوانب وتظهر  يرافقه أيضاً 

 للحب مصدر دور الرعاية، علی وقدرة  ومحبة تضحية من به تتحلّيان بما أدّتا، اللتين، بهیهو ماريالشخصيات النسائية مثل 
 شخصيتي في بوضوح والمحبة، کالتضحية ،المثالية للْم البارزة  السمات تجلت کما. فوزي الرئيسة للشخصية بالنسبة والدعم

بهية ماري  . . الأخری الشخصيات مع تفاعلاتهما خلال من اً ملموس  ذلك  وکان للرواية، والاجتماعي الثقافي السياقين ضوء في و

 ".ظلال ماري"وي، رواية اي الديرک، يونغ، زةنموذج الأم، الأم المثالي : الکلمات المفتاحیة
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